کارگر کمونیست ١٩٣ 

به مناسبت سالگرد مبارزات با شكوه كارگران شركت واحد
رضا شهابی و ابراهیم مددی باید فورا از زندان آزاد شوند
شهلا دانشفر
شش سال از ٥٠ روز اعتراض و مبارزه با شكوه كارگران شركت واحد و اعتصاب قدرتمند آنان در سال ٨٤ میگذرد. مبارزاتی كه به نوبه خود یك نقطه عطف در جنبش كارگری و یك شكست سیاسی برای جمهوری اسلامی بود. در این اعتراضات كارگران گوشه‌ای از قدرت طبقه كارگر یعنی دست بردن به ابزار اعتصاب را به نمایش گذاشتند. اعتراضات كارگران شركت واحد بیش از هر زمانی توجه‌ها را  نه تنها در داخل ایران بلكه در سطح جهانی به طرف طبقه كارگر در ایران متوجه ساخت. 
این مبارزات در آن هنگام توانست در سطح جهانی  تاثیر مهمی در معرفی نقش سركوبگر و ضد كارگری  جمهوری اسلامی داشته باشد و پایه‌های همبستگی كارگری جهانی با كارگران و مردم این را شكل دهد.  امروز كارگران واحد در سطح جهان و ایران محبوب و شناخته شده‌اند. 

واقعیت اینست كه بدنبال مبارزات كارگران شركت واحد كارگران در ایران بیش از پیش وارد صحنه سیاسی جامعه شدند و بعنوان وزنه‌ای مهم در سیر تحولات سیاسی جامعه مورد توجه همه قرار گرفتند. این اتفاقات بدرجه زیادی توازن قوا را به نفع طبقه كارگر و كل جامعه در ایران تغییر داد و اینها همه یك پیشروی مهم برای كارگران شركت واحد و طبقه كارگر در ایران است. 
از همین رو مناسبت دارد سالگرد مبارزات كارگران شركت واحد را ارج گذاشت و دستاوردهایش را به سكوی پرشی برای برداشتن گامهای بعدی خود تبدیل كرد.
مبارزات كارگران شركت واحد طبعا فراز نشیبهای بسیاری داشت. در مقاطعی از این مبارزات رد پای گرایشات راست و سازشكار را میتوان دید كه تلاش میكرد مبارزه كارگران را به  چهارچوبه‌های قانونی محدود كرده و كارگران را از حركت اعتراضی وسیع باز دارد. تلاش میكرد  آنها را به قول و وعده‌های مقامات رژیم دلخوش نگاه دارد و یك  پای مذاكره با خانه كارگر و سازمان جهانی كار‌ای ال او باشد. اما این گرایش رادیكال و معترض كارگری بود كه توانست همه این موانع را كنار بزند و با صدور فرمان اعتصاب،  مهر خود را بر كل حركت كارگران شركت واحد بكوبد. اعتصابی قدرتمند كه سندیكای شركت واحد را بعنوان تشكلی كه امروز در سطح ایران و جهان شاخته شده است را شكل دهد و بقای آن هنوز موضوع كشاكش این كارگران و رژیم اسلامی است.  تشكلی كه توانسته است با مبارزاتش علیرغم غیر قانونی بودنش برای جمهوری اسلامی، در حد عضوی از یك اتحادیه بین المللی كارگری به رسیمت شناخته شود، علنا ابراز وجود كرده و بیانگر خواستها و اعتراض كارگران است و طی مبارزات ٦ ساله اش یك پای ثابت برپایی اول مه‌ها و اعلام مطالبات حداقل كارگری و اعتراض به زندگی زیر خط فقر كارگران با خواست افزایش دستمزدها بوده است. 

بدین ترتیب یك دستاورد مهم مبارزات كارگران شركت واحد سندیكای این كارگران است. تشكلی كه بعنوان صدای اعتراض كارگران  در سطح جامعه و جهانی شناخته شده است. بعلاوه تجربه كارگران شركت واحد نشان داد كه بطور واقعی ایجاد تشكل كارگری امر خود كارگران است. نشان داد كه كارگران برای متشكل شدنشان نیازی به گرفتن مجوز ندارند و تشکل کارگری تنها با قدرت خود کارگران شكل میگیرد. تجربه‌ای که درسی شد برای کارگران نیشکر هفت تپه و نتیجه اش ایجاد سندیكای نیشكر هفت تپه بود. 

 رژیم اسلامی كه از متشكل شدن كارگران وحشت دارد. تمام قدرت خود را بكار برد كه مانع ایجاد تشكل كارگران واحد بشود. خصوصا اینكه شركت واحد با ١٧٠٠٠ كارگر، در تماس روزمره با مردم نقش كلیدی‌ای در جامعه دارد و این كارگران با تشكل  خود میتوانند در موقعیت به مراتب قردتمندتری پرچمدار خواستهای كل كارگران باشند و این چیزی است كه جمهوری اسلامی از آن وحشت دارد و موضوع اصلی كشاكش رژیم با این كارگران است. در همین راستا و در مماشات با جمهوری اسلامی سازمان جهانی كار “آی ال او” نیز علیرغم همه تشبثاتی كه بكار برد و تلاش كرد در مقابل تلاش كارگران شركت واحد برای تشكلیابی٬ خانه كارگر و شوراهای اسلامی را به جلو بكشد٬ مبتكر اجلاس‌های مشتركی بین آنها و شوراهای اسلامی این ارگانهای دست ساز حكومتی و ایجاد  سازش در میان آنها بشود، اما موفق نشد و  ما همچنان شاهد كشاكش كارگران واحد برای تثبیت واقعی تشكل خود و برداشتن چماق تهدید و دستگیری و اخراج از سر كارگرانی كه به این سندیكا می‌پیوندند٬ هستیم. به هررو این كشاكش هنوز ادامه دارد٬ ولی بطور واقعی مبارزات تا کنونی كارگران شركت واحد برای به كرسی نشاندن تشكل خود٬ در مقابل كل طبقه كارگر در ایران راه گذاشت و این پیشروی كل طبقه كارگر است و بطور واقعی كل جامعه را در موقعیت بسیار مساعدبری برای متشكل شدن قرار داده است.
جمهوری اسلامی مكان سندیكای واحد و دیگر تشكلهای كارگری كه به همت خود كارگران شكل گرفته‌اند را خوب میداند. میداند كه در بر آمدی دیگر، وقتی كه مردم در سطوحی گسترده به جلو می‌آیند و خواستهایشان را اعلام میكنند، وقتی كه كارگران با اعتصاباتشان به میدان آمده تا ضربه‌ای كاری  بر پیكر این رژیم بزنند، به طور مثال به میدان آمدن هفده هزار كارگر شركت واحد و گرد آمدن آنها دور سندیكایشان چه نیروی عظیمی را به حركت در خواهد آورد. گوشه كوچكی از این قدرت را در اعتصاب كارگران واحد  در سال ٨٤ تجربه كرده است. رژیم امروز در هراس از وقوع چنین اتفاقی است كه سندیكای شركت واحد را چنین زیر ضرب داده  و رهبران آنرا مرتبا زیر فشار و احضار و دستگیری قرار میدهد و هم اكنون دو تن از این كارگران رضا شهابی و ابراهیم مددی همچنان در زندانند. جمهوری اسلامی رضا شهابی و ابراهیم مددی را در زندان نگاهداشته تا كل این دستاوردها را از كارگران شركت واحد و كل كارگران باز پس بگیرد و عملا این پیشروی‌ها را كمرنگ كرده و به حاشیه برد. 
باید وجود سندیكای شركت واحد این دستاورد جنبش كارگری را ارج بداریم.  خصوصا هفده هزار کارگر شرکت واحد نقش مهمی در حفظ و حمایت این سنگر مبارزاتی خود دارند. باید جمع شد و خواهان آزادی فوری رضا شهابی و ابراهیم مددی که بخاطر مبارزاتی که این کارگران در سال ٨٤ داشتند و هم اکنون در زندانند، شد. باید  كارگران معترضی كه در راس مبارزات شركت واحد و سندیكایش قرار داشته و امروز به همین جرم زیر بیشترین فشار‌ها هستند را مورد بیشترین حمایت‌ها قرار داد و خواهان بازگشت به کار و متوقف شدن تهدید و فشار دایمی بر روی آنان شد و خلاصه همان كاری را كرد كه در سنندج خانواده‌های كارگران زندانی و تعدادی از مردم برای آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا انجام دادند و آنها را از زندان رها ساختند.  كارگران شركت واحد میتوانند با قدرتی به مراتب بیشتر رضا شهابی را كه خطر فلج شدن او را تهدید میكند و نیز ابراهیم مددی و همه كارگران زندانی را از زندان جمهوری اسلامی آزاد سازند.

واقعیت اینست كه مبارزات  كارگران شركت واحد با تعرض وحشیانه جمهوری اسلامی مواجه شد.  و در طول  ٦ سالی كه از مبارزات جانانه این كارگران در سال ٨٤ میگذرد، تلاش كرده است كه پیشروی‌های این كارگران را عقب بزند. از همین رو فشارهای سنگینی بر این كارگران وارد گردیده است. بسیاری از آنها طی این سالها در فضای فقر و بی تامینی و زیر فشار دائمی  تهدید و احضار و دادگاه قرار گرفتند. فشاری كه همچنان ادامه دارد. اما واقعیت بزرگتر اینست كه كارگران شركت واحد با مبارزاتشان توانستند جلوی بخش  مهمی از تهاجماتی كه رژیم به زندگی و معیشت آنان در دستور داشت را بگیرند و همچون سنگری محكم در مقابل تعرضات حكومت بایستند. این را از سخنان رهبران خود این سندیكا بارها و بارها شنیده‌ایم. مهمتر اینكه  امروز كسی نمیتواند موقعیت سیاسی و اجتماعی‌ای كه این كارگران در مسیر مبارزاتی كه بدست آورده‌اند را از آنان بازپس بگیرد.  و میتوان تصور كرد كه در اولین تكان سراسری برای به زیر كشیدن جمهوری اسلامی، این كارگران شركت واحد هستند كه بر سر دست بلند خواهند شد.

زنده مبارزات كارگران شركت واحد.*
